
به گزارش «شبکه شرق»، مادر فروغ سمیع نیا، فعال حقوق زنان، با 
انتقاد از تداوم بازداشــت دخترش، از بی اطلاعی خود و خانواده درباره 
وضعیت او ابراز نگرانی کرد و خواســتار رعایت حقوق قانونی او مانند 
تماس تلفنی با خانواده اش شد. کبری احمدزاده، مادر فروغ سمیع نیا، 
در گفت وگو با «شبکه شرق» با اشاره به بی خبری خود و دیگر اعضای 
خانــواده از وضعیت دخترش، اظهار کرد: «از روز ۲۵ مرداد که فروغ را 
بازداشــت کردند، تا امروز او فقط یک بار با ما تماس گرفت. این تماس 

به دقیقه نکشید و او فقط گفت که خوبم و در زندان هستم. او به ما نگفت در کدام 
زندان اســت». او با بیان اینکه: «ما هر روز به دادسرا می رویم تا وضعیت دخترمان 
را پیگیری کنیم»، گفت: «ما هر بار که به دادسرا می رویم، پاسخ روشنی نمی گیریم. 

می گوییم دســت کم اجــازه دهید با ما تماس بگیــرد که می گویند ما 
بــه زندان گفته ایم؛ اما در زندان اجازه نمی دهند که او با شــما تماس 
بگیــرد». مادر فروغ ســمیع نیا تصریح کرد: «الان بیشــتر از هفت روز 
اســت که هیچ تماسی از فروغ نداشــتیم، همان یک تماس هم چند 
روز بعد از بازداشــت او بود. ما فقط می دانیم که رفته اند در خانه و او 
را گرفته اند. نه می دانیم اتهاماتش چیست و نه حتی می دانیم شماره 
پرونده چیست که حداقل پیگیری کنیم. به دادسرا گفتیم دست کم به 
ما بگویید چه خبر است. گفتند که می گوییم با شما تماس بگیرد. ما نشسته ایم کنار 
تلفن تا زنگ بزند؛ ولی هیچ خبری از تماس نیســت. ما هیچی نمی دانیم و نگران 

وضعیت دخترمان هستیم».
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 بهره برداری  همزمان از ۱۵ ایستگاه شارژ خودروهای برقی از دوشنبه ششم شهریور ماه آغاز شد .
عکس: اکبر قادری / میزان

قیصر روم در پی پیروزى بر خزریان به پشــتوانه پهلوانی و جنگاورى گشتاسب بر آن 
شــد فرستاده اى جهان دیده به ایران روانه کند تا به لهراسب بگوید نیمی از جهان از آن 
اوســت و اکنون در آرامش و فراوانی می زید، اگر از ایران براى او باج فرســتد، همچنان 
در آرامش خواهد زیســت وگرنه سپاهی از روم خواهد آمد که از سم اسبان شان، جهان 
ناپدید خواهد شد. با این اندیشه مردى قالوس نام داراى خرد و دانش را فراخواند و او را 
گفت لهراسب را بگوید اگر فرمان برد و گردن نهد همچنان جهاندار و پیروزبخت خواهد 
بود وگرنه همه بوم ایران پاك ویران خواهد شــد. فرستاده قیصر تیزتك به ایران آمد، با 
ســرى پراندیشه و دلی پردرد. چون به درگاه شــاه ایران رسید و آن همه شکوه و زیبایی 
بدید در شــگفت شد. به سالاربار گفت لهراســب را بگوید که پیر جهان دیده اى از سوى 

قیصر به درگاه شهریار ایران آمده تا پیام بگزارد و او را سوارانی چند همراهی می کنند.
لهراســب چون این پیام را دریافت کرد بر تخت عاج بنشست و تاج دلفروز خویش 
را بر ســر نهاد و بزرگان ایران در پیشگاه او رده بربستند، آن گاه فرمان داد پرده برداشتند 
و فرســتاده قیصر را پذیرا شد. قالوس چون به درگاه لهراسب وارد شد، او را آفرین کرد 
و نماز گزارد و پیام قیصر بگزارد. لهراسب با آگاهی از پیام قیصر گرچه غمگین شد و از 
گردش روزگار برآشفت، قالوس را به نرمی پاسخ گفت و فرمان داد جایی گرانمایه براى 
قالوس و همراهانش بیارایند، سپس بزمی برپا داشت و او را بنواخت آن چنان که گویی 

هرگز پیامی این چنین دریافت نکرده است.
لهراسب دیگر روز بر تخت زرین بنشست و زریر را به نزد خود فراخواند و پیام قیصر 
را با او در میان گذارد. سپس بارگاه خود از همگان بیرون فرستاده، قالوس را فراخواند 
و بــه او گفت: «تــو را مردى خردمند یافتم و امیدوارم جان تو جز خرد نپرورد. چشــم 
دارم در پاســخ پرســش من جز راست نگویی». قالوس که شــیفته شکوه و مهرورزى 
شــاه ایران شده بود، در پاسخ لهراســب گفت که جز راست سخن نمی گوید. لهراسب 
گفت: «پیش ازاین چنین هنرهایی از رومیان ندیده بود و در پیشــگاه ما زبونی، چه شده 
که او از هر کشــورى باج خواهی می کند، چنان که الیاس را که خود در ســرزمین خزر 
پهلوانی با فر و شــکوه و پرخاشجو بود، فروشکست و راه خود را هموار کرده، اکنون از 

ما باژخواهی می کند!».
فرستاده به لهراســب گفت: «من خود به سرزمین خزر به باژخواهی رفتم و قیصر 
از آن روى مرا به خزر فرســتاد که پهلوانی به دامادى شــاه آمده اســت که از بیشه با 
ســرپنجه پرتوانش شــیر می گیرد و به راستی در بزم و رزم و شــکار بی همانند است و 
جهان بین ســوارى مانند او ندیده اســت. او پهلوانی اســت که نر اژدهایی را با زخمی 

بر سرش بکشــت و دندان هایش را براى قیصر آورد و نیز گرگی را از پاى درآورد که به 
پیلی می مانست».

لهراســب از او پرســید آن ســوار به که ماند در این انجمن. قالوس در پاسخ گفت 
که به دیدار بســیار نزدیك به زریر است و به بالا و فرهنگ همین جوان دوست داشتنی 
اســت. چهره لهراسب با این سخن گشوده شد و از شادمانی مهر بیشترى ورزید و او را 
فراوان بدره زر داد و به نزد قیصر بازگرداند با این پیام که لهراســب اکنون با ســپاه به 
نبرد او می آید. آن گاه لهراســب پراندیشه تا دیرگاه شــب بنشست و زریر را به نزد خود 
فراخواند و به او گفت: «آن سوارى که قیصر به او دل خوش داشته، کسی مگر برادرت 
گشتاسب نیست، چاره اى بیندیش و در اینجا نمان. اگر درنگ آورى، کار دشوار شود. من 

این پادشاهی را به او دهم و تو از اینجا به جلسه رفته و به سپاه تنها از جنگ بگوى».
زریر پدر را گفت: «این راز از نهفت بیرون کشم اگر آن سوار گشتاسب باشد، بی گمان 
فرمان بر خواهد بود». زریر آن گاه سپاهی از نامداران و جنگاوران برگزید، همه از نبیرگان 
بزرگان و آزادگان، از کاووس و گودرز کشاودگان و از تخم زرسپ و بهرام شیراوژن و ریو. 
مهتران همه با لهراســب به سوى دشــمن به کردار آذرگشسب تاختند تا به مرز حلب 
رســیدند و جهان از جنگ و جوش و خروش آکنده شــد. چون به مرز حلب رســیدند، 
درفش همایونی برافراختند و سراپرده ها برپا داشتند. آن گاه زریر سپهبد، سپاه را به بهرام 
ســپرد و مانند مردمان پیام رسان راهی درگاه قیصر شــد و از نزدیکان پنج تن را همراه 
خویش گرداند. چون به درگاه قیصر نزدیك شــد، ســالاربار را گفت که از سوى سپهبد 
ســپاه ایران براى قیصر روم پیامی آورده است. به فرمان قیصر، گذرگاه پیام رسان را به 
دیبا آراستند و قیصر دژم نشسته بود که قالوس و گشتاسب با هم به درگاه گام نهادند.

زریر چون سروى بلند به درگاه قیصر گام نهاد و گشتاسب از دیدار برادر شاد شد. زریر 
از قیصر بپرسید و همه یاران او مگر گشتاسب را به سخن بنواخت. قیصر چهره درهم 
کشید که چرا زریر، گشتاسب را با نام فرخزاد می شناخت، نادیده گرفته است و با رنجش 

گفت: «چرا از سپهبد ما نمی پرسی؟».
زریر در پاســخ گفت که این پهلوان بنده اى از بندگان شــاه ماست که از بندگی سیر 

گشته است و از درگاه شاه گریزان بیامده و در اینجا چنین پایگاهی یافته.
قیصر چون این ســخن بشنید، پراندیشه شد که شــاید فرستاده لهراسب جز راست 
نمی گوید. آن گاه زریر به قیصر پیام لهراســب را این چنین داد که اگر قیصر را خرد بود، 
از دادگرى سر نمی پیچید، از این پس نشستنگاه لهراسب، روم خواهد بود و ایرانیان در 
روم خانه خواهند کرد و قیصر باید آماده روبارویی با ایرانیان باشد و باید بداند که ایران 
نه خزر اســت و لهراسب نه الیاس. قیصر در پاسخ گفت: «او نیز آماده نبرد است و به 
یارى فرخزاد، پهلوان و ســپهبد سپاه خویش، شکستی سنگین بر ایرانیان خواهد آورد، 

تو اکنون فرستاده اى و جانت گرامی داشته می شود، با یارانت بازگرد و آماده باش».
به قیصر ز لهراسب پیغام داد/ که گر دادگر سر نپیچد ز داد

از این پس نشستم به روم است و بس/ به ایران نمانیم بسیار کس
نه ایران خزر گشت و الیاس من/ که سر بر کشیدى از آن انجمن

دغـدغـه هـاى طبیـبـانه

اخراج استادان و تزریق افرادی که صلاحیت تدریس را در دانشگاه ندارند، نشان 
می دهد آنچه در این سرزمین به جایی نرسد، فریاد است و آموزش و دانشگاه هیچ 
اهمیتی ندارد. اینکه چون استادی نسبت به وضع موجود اعتراض کرده از دانشگاه 
اخراج شود، فقط و فقط مایه تأسف و بیانگر سقوطی فجیع در سیستم دانشگاهی 
و آموزشــی ماست. کار استاد بیان آزادانه مطالب است. دانشجو بیش از هر چیزی 
از اســتادش باید آزادی و آزادگی یاد بگیرد. اگر استادی اعتراض می کند و به وضع 

موجود نقدی دارد یعنی دلسوز این مملکت است.
باید یادمان باشــد این استادان هستند که به دانشگاه ارج و منزلت می بخشند و 
هیچ دانشــگاهی ســبب ارج و منزلتی فردی که به شکل تزریقی وارد آن می شود، 
نخواهد شد. من واژه استاد را برای این افراد به کار نمی برم؛ چون دانایان می دانند 

که اســتاد دانشگاه شــدن نیازمند علم کافی، کوشش و ممارســت و رزومه عالی 
در امــر آموزش و اخلاق و پژوهش اســت و کســی که با رانــت و تزریق به چنین 
جایگاهی برســد، نه تنها شایســتگی ندارد بلکه فقط و فقط باعث نابودی سیستم 
آموزشــی خواهد شد. البته این موضوع تازه ای نیست و مدت هاست که بسیاری با 
سهمیه های مختلف به چنین جایگاهی رسیده اند. اکنون موضوع خیلی علنی شده 
و واضحا از اخراج اســتادان و جایگزینی آنها با افراد همسو سخن می گویند. انگار 
هرکسی می تواند اســتاد باشد. این روزها درخواست دانشجویان از ما برای شرکت 
در طرح های تحقیقاتی برای داشــتن مقاله و مهاجرت بسیار زیاد شده است. هربار 
که با چنین تقاضایی روبه رو می شوم، از خودم خجالت می کشم. با خودم می گویم 
به چه تبدیل شــده ایم؟ دانشگاهمان هم دیگر دانشــگاه نیست. انگار قرار نیست 
در دانشــگاهمان کســی پرورش یابد، همه می خواهند بروند و مسئولان اجرائی با 
همین روش های ضد علمی به چنین موج مهاجرتی دامن می زنند. وقتی اســتادان 
دانشگاه شریف اخراج می شــوند، دیگر دانشگاه شریفی نیز وجود نخواهد داشت. 
فقط ســاختمانی اســت که افراد می تواننــد در آن دوری بزننــد و مدرکی بگیرند. 
همیــن. به کجا داریم می رویم؟ به قول نیما به کجای این شــب تیره بیاویزم قبای 

ژنده خود را؟ آیا تکیه گاهی هست؟

قوانین جدید برای کودکان اینفلوئنسر
دبیر مرجع ملی حقوق کودک از فعال شــدن کمیتــه فضای مجازی در مرجع ملی 
حقوق کودک با همکاری شــورای عالی فضای مجازی و برخی دســتگاه  ها به ایســنا 
خبر داد. ســیدعلی کاظمی با با بیان اینکه صفحات کودک بلاگرها طیف گســترده  ای از 
انواع برندها در پنج دســته محصولات آرایشی، مواد غذایی، لوازم منزل، لباس کودک و 
مزون هــا و آتلیه کودکان را تبلیغ می  کنند، گفت: «کودکان به دو صورت فعال و منفعل 
در محتواهــای تبلیغاتی حضور دارند؛ فعال از طریق نقش آفرینی کودکان در تبلیغ کالا 
و منفعل از طریق اســتفاده از عکس و فیلم کــودکان جهت جذب مخاطب . تبلیغات 
کــودکان بلاگــر هم از طریق تبلیغ و معرفی مســتقیم کالا یا به صورت غیرمســتقیم و 
ضمنی انجام می  شــود». او ضمن بررسی ابعاد قانونی و حقوقی اینفلوئنسری کودکان 
در فضای مجازی و با استناد به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: «مطابق قانون 
مذکــور، اگر فعالیت کودکان در فضای مجازی تحــت عنوان  هایی مانند بلاگر، مدلینگ 
و اینفلوئنســری، سلامت کودکان را در ابعاد مختلف جســمی، روحی، روانی، اخلاقی 
و اجتماعــی تحت تأثیر منفی قرار دهد یا امنیت وی شــود یــا وضعیت آموزش وی را 
به مخاطره افکنــد، وضعیت مخاطره آمیز برای کودک قلمداد شــده و امکان مداخله 

اجتماعی یا قضائی را حسب شرایط مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان فراهم 
می  کند. چنانچه این فعالیت  ها با کســب درآمد همراه باشد و عنوان «شغل» و «کار» بر 
آن صدق کند، تا ۱۵ سال برخلاف ماده ۷۹ قانون کار است که مطابق آن به کار گماردن 
افراد کمتر از ۱۵ ســال تمام ممنوع و مشمول تعریف بهره کشی اقتصادی در قانون کار 
و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اســت». کاظمی تأکید کرد: «با استناد به بند «د» 
ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر 
جذابیت جنســی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و ... باشد، هرزه نگاری تلقی می شود». 
دبیر مرجع ملی حقوق کودک یادآور شــد: «به موجب مقررات عمومی از جمله قانون 
کار و قوانین مرتبط با مســئولیت مدنی نیز اگر کودکی در فضای مجازی کســب درآمد 
کند، متعلق به خود اوســت و کس دیگری حق ندارد از این منافع بهره  مند شــود و الا 
مشمول عنوان بهره  کشی می  شود». وی افزود: «فعالیت کودکان در فضای مجازی مانند 
فضای واقعی تابع قوانین و مقررات کشــور از جمله قانون کار و قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان است؛ یعنی سه ممنوعیت بر آن حاکم است: اول، ممنوعیت نقض حقوق 
کودک و نوجوان و رویکرد ابزاری به او، دوم، ممنوعیت بهره  کشی از کودک و نوجوان و 
سوم، ممنوعیت نقض ارزش  های اخلاقی جامعه ». درحال حاضر پیش نویسی به  عنوان 

اصلاحیه و الحاقیه به قانون حمایت از کودکان در حال تدوین است.

اتفاق خوانى

شبکه خوانى

بانوان جنگل بولونی - روبر برسون - ۱۹۴۵
هلن (ماریا کاسارس): گاهی نمیدونی مشغول انجام چه کاری هستی…

ولی آنچه انجام میدی، بهترین کاره…
به این می گن «الهام».

دیـالـوگ روز

تماس یک دقیقه ای برای ۲ هفته

قیصر روم در اندیشه باژخواهی از ایران به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟

متخصص مغز و اعصاب
شاهنامه پژوهعبدالرضا ناصرمقدسی

مهدى افشار


